
 

 

 

 معنی شعر خبر داغ

 داشت و آن را به درخت گفت یخبر   یکلاغ ֎

 افتادند  یکی یکیدرخت  یخبر برگ ها یدنشن  با ֎

 و بال زنان تا ته باغ رفت   یدشاخه پر ی درخت بود از رو یشاخه  ی که رو  ساری ֎

 را که کلاغ گفته بود را به سبزه و گل گفت  خبری  ֎

 خبر گلبرگ ها زرد شدند و غنچه ها پژمرده  یدنشن  با ֎

 شدند    یدهحوصله شدند و سبزه ها خم  یدرختان ب برگ  ֎

 از باغ پر زد و عبور کرد   شاپرک ֎

 بود را باخود به دشت برد  یدهبود و شن یدهکه د یزهاییچ  تمام ֎

 به ده برگشتند یواناتخبر آهو از دشت فرار کرد و ح  ینا یدنشن  با ֎

 ید خبر از دشت به باغ رس  سرانجام ֎

 کردند   یدنکردند و ابرها شروع به بار یدنشروع به وز  بادها ֎

 یچید که کلاغ آورده بود ده به ده و شهر به شهر پ خبری  ֎

 
 

 

 

 

 

  

 

 پاسخ صفحه به صفحه کتاب فارسی چهارم؛ طراح: سمیرا ابوالقاسمی 


